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نــادر طالــب زاده را با فیلم والعصر که یک مســتند 35 
میلیمتــری بود، می شناســم. فیلمی که درباره کســانی 
بــرای  و  کــه ســنگر و خاکریــز درســت می کننــد  اســت 
عملیات پل و جاده های به اصطلاح اضطــراری و فوری 
می ســــازند، یعنــی راننده های کامیــــون و راننده هــــای 
بولــــدوزر و وســــایل ســــنگین جاده ســازی. خیلی فیلم 
عجیب، غریب و ترسناکی بــــود، یعنی معلــــوم بود که 
توی خــــود خط فیلمبرداری شــــده. معلــوم بود با یک 
ضبط صوت معمولی و غیرحرفــه ای، یعنی نامناســب 
برای فیلمبرداری مســــتقیم و صدای مســــتقیم رفتند 
فیلمبــرداری کردنــد. بــا یک دوربینــی کــــه دوربین بی 
صــدا نیســــت یعنــی صــدا را خفــه نمی کنــد. صــدای 
خودش توی صــــدای فیلم ضبط شــده بود. به هرحال 
کاملًا معلوم بود صحنه ها مستند هستند ودر خود خط 
گرفته شــــده اند. در موقعیتی کــه بعضی از گلوله هایی 
که فــرود می آمــد از پنجره ها پیدا می شــد. دودش پیدا 
می شد یا مثلًا آثار خود انفجار دیده می شد. خب خیلی 
جالــب بــود. مــن از ســید مرتضــی آوینی پرســیدم این 
فیلم را کی ســاخته؟ گفت: یک پســری اســت از امریکا 
آمده به اسم نادر طالب زاده و من این اسم یادم ماند.

یــک دوره ای حرف پشــت ســــرش زیاد بــود و من از 
یکــــی کــــه الان نمی خواهم اســــمش را ببرم، شــنیدم 
که ایشان پســر تیمســار طالب زاده است. آن موقع هنوز 
نمی دانســــتم، نخوانــده بــودم کــه تیمســار طالب زاده 
کیســــت؟ بعــد اتفاقاً به یــک کتابی برخوردم به اســــم 
هــم  لــــر،  قبایــل  جنگ هــای  دربــاره  گجســتان،  نبــرد 
جنگ هایی که با خودشان داشــتند و هم جنگ هایی که 
با انگلیسی ها و با دولت مرکزی داشــــتند. در این کتاب 
من رسیدم به اسم تیمســار طالب زاده اردوبادی و تازه 
متوجه شــدم که آن کسی که این را به عنوان یک ضعف 
نادر برای من می گفت، داشته درباره چه کسی صحبت 
می کرده. چون تیمســار طالب زاده در جریانات قیام 15 
خــرداد و بعــد از آن، در منطقه لرســــتان، خیلی نقش 
مهمی داشــته، فرمانده نیروهای منطقه بوده و ســعی 
کرده برای غلامحسین سیاه پور و بعضی از همراهانش، 
از شاه امان نامه بگیرد. غلامحسین سیاه پور کسی بوده 
که شــورش کرده به هواداری از امام در منطقه لرســتان 
و آن ماجــرای جنــگ تنگه گجســتان را رقــم زده، یعنی 
شــورش ایالت لر علیــه دولت مرکزی بعــــد از قیام 15 
خرداد، به واســــطه غلامحســین ســــیاه پور شــروع شد. 
تیمســار طالــب زاده از شــاه درخواســت می کنــد کــه به 
ســــیاه پور امان نامه بدهد، به خاطــر اینکه فکر می کرده 
که تسلیم شــدن او باعث می شود که غائله به اصطلاح 
ختم شود، اما شاه درواقع فریبش می دهد، یعنی قبول 
می کنــد کــه امان نامه بدهــد بعــد از اینکه ســــیاه پور به 
اعتماد پدر نادر خودش را تسلیم می کند، شاه دســــتور 
اعــدام او را صــادر می کند و بعد تیمســار طالــب زاده را 
هــم مورد غضب خــودش قرار می دهد. ایــن برای من 
خیلــی جالب بود برای اینکه آن داســتان خیلی جذابی 
اســت و مــن خیلــی دلــم می خواهــد یــا خــودم یا کس 
دیگری آن را بســازد. رفتم با نادر صحبت کردم درباره 
اینکه پدرت از سیاه پور چه می گفت؟! بعد تعریف کرد 
که من خودم یادم اســت هفت سالم بود که اینها آمده 
بودنــد. امان نامــه گرفتــــه بودند و در خانه مــا میهمان 
بودند و پدرم با اینها نشست و برخاست داشت تا اینکه 
شــاه برخلاف وعده قبلی اش اینها را به شــیراز می کشد 

و اعدام می کند.
نــادر همــــه کار می کــرد. هــم در آمــــوزش خیلــی 
علاقه منــد بــود و ســعی می کــرد ایده هــای مفصــل و 
بلندپروازانــه را انجــام دهــد. همین جشــنواره عمار که 
اهــداف وســیعی دارد )حــالا نمی دانــم چقــدر بــه آنها 
مختلــف  نقــاط  در  مستندســازی  در  اینکــه  برســــد(، 
در  ارتباط هایــی  می توانــد  اینکــه  دارد،  کارهایــی  دنیــا 
کشــورهای عربــی، اروپایی و امریکا داشــته باشــد، اداره 
برنامــه راز و عصــــر و دیگــر برنامه های جنبــی که دارد. 
وســعت کارهایــش آنقدر وســیع بــود کــه خیلی هایش 
را در جریــان نیســتم. نــادر آنقــدر حرف گفتنی داشــت 
کــه هر وقــــت او را می دیــدم درباره کارهــای خودش یا 
کارهــــای مــن معمــولًا صحبت نمی شــود. خیلــی زیاد 
اطلاعــات وســیعی از اوضاع دنیــا دارد. از خبرنگارهای 
دنیا، برنامه ســــازهای تلویزیونی دنیا یا سیاســتمدارها، 
یا بعضی از مســائل خاص سیاست و فرهنگ امریکایی 
بــرای خــود مــــا  از اوقــات  اطلاعاتــی دارد کــه خیلــی 
حالت تبیین و روشــنگری دارد. اصلًا شــاید مشکل نادر 
طالب زاده این باشــد که خیلی کارها بلد بود، یعنی هم 
مدیــر خوبــی بود و هم فیلمســاز خوبی و هــم خیلی به 
زبان مســلط بود و بنابراین می توانست خبرنگار خوبی 
باشــــد. ارتباطــات خارجی اش خــوب بود.هــر کاری که 
بــه اصطلاح بگوییــد از او برمی آمد، یعنــی توانایی اش 
را داشــت. اگر عرصــه ای را هم خالــی می دید، خودش 
وارد می شــد و کاری می کــرد. آدم همه جانبــه ای بــود. 
من همیشــه انتظار داشــتم کــه طالب زاده 
بــه عنــوان فیلمســاز داســــتانی بیشــــتر 
کار کنــد. هــر وقــت توانســــتم، خــودم 
ســــعی کردم زمینه را فراهم کنم. مثلًا 
همین دو، سه ســــال پیش در مشهد در 
مســــافرتی که با هــــم بودیم بــه او 
مــــن  کــه می خواهــی  گفتــم 
فیلمنامــه نبرد گجســــتان 
زندگــی  بنویســــم،  را 
ســــیاه پور را بنویســم تــو 
گفــت  بســازی؟  فیلــم 
بله، علاقه مندم. منتها 
و  نکــرد  دنبــال  بعــداً 
خــب من هــم گرفتاری 

ام زیاد اســت.

روشــنفکرانه اســــت. آقای طالــب زاده با تمام 
وجود حقیقی بودن، پــاک بودن، فضیلت مند 
بــودن و زیبــا بــودن اســاس نظــام را درک کرد 
و  جانانــه  دفاعــی  انقــلاب  از  ایشــان  دفــاع  و 

عاشقانه است.
از ســوی دیگــر، تســلط کامل ایشــــان بــه زبان 
حالــت  کوچک تریــن  شــد  موجــب  انگلیســی 
التقاطــی در ایشــــان نباشــــد. اگــر شــــما کاملًا 
غرب را نشناســــید از ریشه تحت تأثیر هستید، 
خــواه ناخواه چنین می شــود. ویژگی غربزدگی 
این اســت که توصیه های آنها را گوش می کند. 

غــرب دو چیــز دارد: یکــی بــرای خــود اســت و 
دیگــری آنچه توصیــه می کند برای کســانی که 
نظــر آنهــا را عــوض کنــد. آقــای طالــب زاده از 
کســانی اســت که ایــن هوشــمندی را داشــــت 
کــه تنها به توصیه غرب گــوش نداد. به همین 
علــت متوجه اهمیت کارهای مستند در عصر 

ما و در متن واقعه انقلاب اسلامی بود.
او احســاس کرد قصه انبیا و اولیا از موضوعات 
جنبی یا حاشــــیه ای نیســت بلکه یک موضوع 
اصلی اســت. انقلاب اســلامی آمده کــه انبیا را 
همان طور کــه بوده اند، معرفی کند. به همین 

دلیــل آقای طالب زاده اولین کاری که در حوزه 
ســــینما کــرد، پرداختن بــه انجیــل بارنابا بود. 
ایشان شــروع کرد و ســاخت هرچند مشکلاتی 
پیــش آمد که باعث متوقف شــدن کار شــد. در 
اواخر دهه 60، کار متوقف شــد. بعد از چندین 
ســال بــا کمــک تلویزیــون مســتندی بــه نــام 
مســیح)ع( با استفاده از انجیل، منابع اسلامی 
و تاریخــی ســاخته شــــد. در خــارج از ایــران در 
معرفــی کــردن حضــرت مســــیح بــر مبنــای 

دیدگاه اسلام و دیدگاه مسیحیت درخشید.
مستندسازی، شناخت رسانه ها و رسانه شناسی 

یکی از ویژگی های آقای طالب زاده بود. رسانه 
را عمیق و درســت می شــناخت. اصل حیثیت 
فرهنگــی و فکــری آقــای طالــب زاده تنهــا این 
نبود. ایشان به عنوان یک اندیشمند، روشنفکر 
و متفکــر مطــرح اســت. او این درک را داشــت 
کــه جهان کنونی به ســوی ولایــت الله و ولایت 
اولیــاءالله و ولایــت معصــوم)ع( مــی رود. بــه 
انقــلاب  از  ایشــان  کــه  همیــن علــت دفاعــی 
اســلامی دارد، در عیــن نقــد نقایــص عارضی 
که باید هم باشــد، عارفانه، جانانه، عاشقانه و 

خالصانه است.

آن وقت بود که تو را
و همسر مجاهدت را

تحریم کردند...
مضحک تریــن مجــازات تاریــخ ایــن اســت که 

مجاهدی را تحریم کنی
چه رزق و روزی ای بهتر از این...

و  محدودیــت  به دنبــال  همیشــه  مجاهــد 
محرومیت است

اصلًا با محدودیت، وســعت می گیرد...جهانی 
می شود... ابدی می شود...

 بــار می آیــد، رشــد می کنــد، شــکوفا می شــود و 
شکوفا می کند

و از این باغ شکوفایی ات
چه جوان ها که جوانه زدند با تو...

مانــدن  بــا  ماندنــد  کــه ســرو  آرمان هــا   و چــه 
تو...

***
حالا اما

با همه کوله بار مجاهدت و استقامتت
سرمشق خوش خطی هستی

برای همه آرمان ها و آرمانی ها
آزادها و آزاده ها

عدالت خواه ها و عدالت گسترها
که یاد بگیرند

قلم و بیان و تصویر
چه معرکه ای به پا می کند...

که یاد بگیرند
استقامت و مجاهدت

چه بنیان مرصوصی می سازد
تا در آخر دانش آموخته مکتب عشق شوند

همان مکتب جان دادن در راه حق و حقیقت...
***

حاج نادر! خسته نباشی...
 بچه ها همچنان به نفس تو پای کارند...

می دانند تو رفتنی نیستی...
همان طور که بهار...

و ســبزه های مقاومــت و جهــاد را تــا ابــد پــاس 
می دارند

تا آن را به بهار حقیقی بسپرند
و روزگاران را پر از بهجت مستضعفین کنند...

خیلی ها مقصر بودند که در رفته اند. چه کســی 
می دانــد که اول جنگ گاز شــیمیایی و خردل را 
چه کســی به صدام داد؟ امریکا این کار را کرد و 
شکی در آن نیست. فرانسه و انگلیس و شوروى 
که ندادند. آلمان چیزى نداشت که بدهد چون 
زیر نظر امریکا بودند. در کتاب مارک پرى آمده 
اســت که ایــن محموله ها از امریکا آمده اســت؛ 
محموله هاى پوشیده از زمین و هوا و گاز خردل 
مال اینهاســت. این را در زمان بیدارى خاموش 

نمی دانستم.
ë  در دهه 70 فضاى آموزشــى براى مستندسازى

شاید براى اولین بار توسط شما طرح و پیاده ریزى 
شــد. در مــورد اینکه چــه گروه هایــى در دوره هاى 

مستندسازى شرکت کردند، بفرمایید.
اولین گروهــی که آمــوزش دادیم، بچه هاى 
فیلمساز لبنانی بودند که المنار را تشکیل دادند 
و اولین کارهایشــان به صورت کلیپ موســیقی 
و در چهارچــوب ایجــاد جنگ روانی بــود. بعداً 
مستندســازى را آغاز کردند. بعد از آن بچه هاى 
افغانســتانی بودنــد که 2 ســال در بــاغ فردوس 
روزگار.  آن  اســاتید  بهتریــن  بــا  دیدنــد.  دوره 
زیباشناســی ســینمایی را بــا فیلم هــاى پیچیده 
و خــوب کار کردیــم. بعــد از آن دکوپاژ اســتورى 
بوردینــگ )تقطیــع( و بعــد هم مستندســازى. 
کارهایشــان در جشــنواره هاى بعدى ســر و صدا 
کــرد. از منظر جنگ روانی هــم خیلی مهم بود 
شــاید یکی از دلایل مهم پیروزی بعد از نصرت 
الهــی و مجاهدت هاى خودشــان این اســت که 
می تواننــد بــه جنــگ روانــی غلبه کننــد. بعد از 
سال 2000 حمله اسرائیل به بیروت، یکی از این 
کارهــا کار محمد دبوق بــود. بعدها خب دبوق 
مســتندى با عنوان روح الله درباره امام ساخت. 
مســتندى که بهترین مســتند درخصوص امام 
بــود. آموزش خیلی برکت دارد و تکنیک خیلی 
مهم اســت شما نمی توانید بدون تکنیک کارى 

انجام دهید.
ë  .در مــورد »بشــارت منجــى« صحبــت کنیــم

چطور شــد که متن را ایشان نوشــتند اما در زمان 
ایشان به سمت تهیه اش نرفتید؟

موضوع حضرت مســیح بســیار مهم است 
موضــوع  و  اســت  آخرالزمــان  دربــاره  چــون 
مقدمــات ظهــور حضرت مهــدى اســت. ایران 
بلندتریــن فیلــم را در مورد حضرت مســیح در 
تاریخ سینما ساخته است. این مهم است. ایده 
اصلی فیلــم را از آیت الله قائم مقامی در ســال 
63-62 گرفتند. بعد من با شهید آوینی مطرح 
کردم که ایشان مصمم بودند تا این کار را انجام 
دهیــم. این فیلــم در ســال 2000  فیلمبــردارى 
شــد کــه اســاس آن انجیــل بارنابا بــود ولی من 
صحنه هایــی را هــم از روایــات اســلامی گرفتم. 
بعدها دوبله انگلیسی خوبی در استرالیا و دوبله 
اســپانیولی در ونزوئــلا انجام شــد. ایــن فیلم را 
واتیکان براى یک فســتیوالی که در ایتالیا هست 
به اســم ریجن تودى دعوت کرد. دبیر جشنواره 
گفت که می خواهیم فیلم تــان را براى تراز اول 
کلیســا نمایش بدهیــم؛ یعنی پاپ. ســال بعد 
در واتیــکان دو ســالن بــود کــه فقط کشــیش ها 
بودنــد و آنهــا دیدند. در یک ســالن مــا بودیم و 
مســئولان جشــنواره. به آنها حرفم ایــن بود که 
حضرت مســیح مصلوب نشــده و زنده است و 
ما همه از منتظران او هستیم. در رأس منتظران 
مــا شــیعیان. ایــن فیلــم جایــزه بهتریــن فیلم 
گفت وگوى ادیــان را هم گرفت. بــا اینکه گفتند 
ما بــه انتهاى فیلم شــما اعتقــادى نداریم ولی 
ایــن اختلاف را زیبا نشــان داده بــود. روز بعد به 
کلیساى واتیکان رفتم که شلوغ بود و از در پایین 
که قبــر پاپ ها بود، رفتم داخل. من و همســرم 

منقلــب شــدیم در قســمتی از دالــون قبرهــا. 
پرسیدم که اینجا چیست؟ گفت این قبر پطرس 
رئیــس حواریــون اســت. کــه جــد مــادرى امام 
زمان)ع( بود. درســت اســت که اینجا می گویند 
کلیســاى واتیــکان ســن پطــرس ولــی کســی در 
مورد پطــرس حرفی نمی زنــد. کاتولیک ها هم 
بــراى زیارتــش نمی روند. تبلیغ هم نمی شــود. 
مســلمانان هــم نمی داننــد. کــه فهمیــدم این 
یــک شــیطنت در تاریــخ اســت. فیلــم ما پــر از 
پطرس است. در مسیحیت هیچ فیلمی ساخته 
نشــده اســت که آنقدر در خصــوص حواریون و 
معجزات حرف زده باشــد. فیلم مســیح وقتی 
در لبنان در ماه رمضان پخش شــد یک کشیش 
آمد و جلوی پخشــش را گرفت وقتی دید مردم 
نشســته اند و نگاه می کنند و مخاطب دارد. این 
موضــوع باعث شــد تا در فروشــگاه هاى بیروت 
پخش شود. تقریباً همه مسیحیان لبنان دیدند. 
در لبنــان و غرب بیشــتر از ایران بــه فیلم توجه 
شــد. باید میزگردى تشــکیل می شــد که درباره 

انجیل بارنابا، مسیحیت و ظهور صحبت شود.
ë  در مــورد »مصایــب مســیح« و دعوتــى که از

شما برای نظر دادن درباره این فیلم در لبنان شد 

بگویید.
آیــت الله   بــا  را  مســیح  مصایــب  فیلــم 
قائم مقامی در سینما دیدیم. فیلم مل گیبسون 
فیلــم جــدی ای اســت. در مــورد کاتولیک های 
مبارز اســت. در این فیلم بحث مسیح را دوباره 
باز کــرد و با بودجه شــخصی خودش ســاخت. 
قصــه 3-2 روز آخــر حضــرت مســیح در قرآن 
خیلی جذاب تر و دراماتیک تر از انجیل است. در 
قرآن داریم که او را نکشــتند و مصلوب نکردند. 
ولــی فیلم پرقدرتی بــود. در آینده فیلمســازان 
می آیند و حقیقت حضرت مسیح را به نمایش 
درمی آورند. شب 21 ماه رمضان )شب قدر( در 
روایات شیعه حضرت مسیح به آسمان صعود 
می کند و آن خائن )یهودا( شکل مسیح می شود 
و هــر چــه داد و بیــداد می کند که یهودا هســتم 
کائنــان گفتنــد این خودش اســت کــه می گفت 
من پیامبر خدا هســتم و معجزه می کنم و حالا 
خــودش را یهــودا معرفــی می کند و ایــن یهودا 
به جایی می رســد که دیوانه می شــود و خودش 
را دار می زنــد. در انجیــل آمده اســت که هیرود 
پادشاه یهودی لباس دلقک ها را تنش می کند. 
ایــن روایــت چهارگانــه کــه می گوینــد پطــرس 

منکر مســیح شد، پر از نقطه ضعف است. مگر 
می شــود پطرس شجاع منکر شــود. به پطرس 
می گوینــد بیــا ایــن معلمــت! می گوید نــه این 
معلم من نیســت، یک اتفاقی افتاده اســت که 
من نمی فهمم ولی این عیسی نیست. آنها این 
را به اشتباه به منزله انکار مسیح توسط پطرس 

قلمداد می کنند.
ë  اسامى برنامه های شما مانند راز، عصر، ساعت

25 یا شبکه افق که جرقه آن توسط شما زده شد، 
از کجا مى آید؟ این اسامى نام های خاصى است. 

نگاهى پشت انتخاب این عناوین وجود دارد؟
راز، یک توفیق الهی بود. چند ماهی پیش از 
مــاه مبارک رمضان دو بــرادر بزرگوار آمدند و از 
من خواستند که با محوریت سینمای هالیوود و 
طرح موضوعاتی مثل ماوراء و... برنامه ای روی 
آنتــن ببرم. آقای یوســفی گفت بیــا از هالیوود و 
مــاوراء و دخان و ایــن مباحث صحبت کن. من 
گفتم نه این فیلم ها را دیدم نه برایم مهم است 
و نه علاقــه ای دارم. ایضاً تخصصی هم در این 
زمینــه نــدارم. خلاصه کلــی اصــرار کردند. من 
گفتم یک کار دیگری می کنم. خودم برنامه ای را 
که می خواهم روی آنتن می برم و درباره هرچه 
بخواهــم حرف می زنــم و هرکس را که بخواهم 
دعــوت می کنــم )با خنــده(. خلاصه راز شــکل 
گرفــت. شــب اول آقــای شاه حســینی را دعوت 
کردیــم. شــب دوم آقــای قائم مقامــی را. بعــد 
تــلاش کردیــم چهره هــای فرهنگــی را معرفی 
کنیم. چهره های فرهنگی ایران که دیده نشــده 
بودند. همچنین برای اولین بار طب اســلامی و 
طب سنتی را که در تلویزیون ممنوع بود، مطرح 
کردیم. در فضایی که شــما حق نداشتید درباره 
حجامــت صحبت کنیــد. راز را ادامه دادیم تا 5 

سال. یک توفیق الهی بود.
ë  ایــده خودتــان بــرای راز صرفــاً هــم معرفــى

چهره ها بود و هم طرح مباحث جدید؟
مــن این نظــر را داشــتم و حالا هــم دارم که 
تلویزیــون باید بتواند نقد کنــد. نقد ربا اولین بار 
در برنامــه مــا مطرح شــد. از طرفــی هم حرف 
دیگر من این بود که خیلی از چهره های جذاب 
فرهنگی ما مغفول مانده اند و دیده نشــده اند و 
باید به دیده شــدن آنها کمــک کنیم. به اعتقاد 
مــن اتفاقــاً آنهایی که حــرف برای گفتــن دارند 
همیــن بچــه حزب اللهی هــا هســتند کــه اتفاقاً 
جذاب ترند. ســعید قاســمی آمد درباره خنجر 
و شــقایق حــرف زد. وجه دیگــری از حاتمی کیا 
در راز نشــان داده شــد. یوســفعلی میرشــکاک 
و حســین بهــزاد و... که به نظر مــن حرف برای 

گفتن دارند.
ë  عناوینــى که بــرای برنامه ها انتخــاب مى کنید

بیشتر به مفاهیم آخرالزمانى مرتبط هستند. مثلًا 
عصر!

عصر یــک موضوع مهمی اســت. قــرآن به 
»عصــر« قســم می خورد و مــن معتقــدم ما با 
انقــلاب وارد یــک عصــر جدیــد شــدیم. امــروز 
ما هســتیم کــه در جهــان داریم دیــن را تعیین 
می کنیــم. هیــچ وقــت شــبکه خبــری تعریــف 
نمی شــد اگــر انقلاب اســلامی نبود. ســی ان انی 
تعریــف نمی شــد اگــر انقلاب نبــود. انقــلاب و 
بحث گروگانگیری و اینکه امریکایی ها بنشینند 
و مقاومــت را ببینند و مدام دنبــال کنند که چه 
وقت اینها آزاد می شــوند، تــد ترنر را به این فکر 
انداخــت کــه یک شــبکه خبری مثل ســی ان ان 
درســت کنــد. درواقــع ما عمــل هســتیم و آنها 
عکس العمــل. اگرچــه خودمان هنــوز خبرنگار 
خــوب در واشــنگتن و نیویــورک نداریــم تا خبر 
حرفــه ای و درســت تحویــل مــردم دهــد. امــا 
فضایــی کــه انقلاب ایجــاد کرد، اخبــار را جهت 

داد. لــذا مــن معتقدم با وقوع انقلاب اســلامی 
وارد یــک عصــر جدیــد شــدیم و زمــان عــوض 
شــده اســت. موتور محرک انقلاب اسلامی هم 
خونخواهی امام حسین ) ع( است و اربعین که 

کارگردان اینها خداست.
این را نســل شــماها باید بداننــد همان طور 
که گفتم ما اکشــن هســتیم و آنها ری اکشــن اند. 
اولین کسی هم که با زبان هنر و فلسفه توانست 
این حقیقــت را بگوید، آوینی بود. با حال خوب 
خــودش می نوشــت و یــک حقایــق درونــی را 
جوری که  وقتی به تصویر درمی آید، قابل فهم 

باشد، به تصویر می کشید...
الان هــم مــا داریم کســانی را که قدرشــان را 
نمی دانیم مثل یوسف علی میرشکاک. ایشان 
اگــر هــر جــای دنیا بــود برایــش یــک دپارتمان 
می ساختند. ما منتظریم از دنیا برود بعد پوستر 
برایــش بزنیــم و بگوییــم ایــن کتــاب را نوشــته 
است. بی توجهی به میرشکاک علامت نفهمی 
زمــان اســت. بــه میرشــکاک خانه مصــادره ای 
داده انــد، خودشــان خانه های چند هــزار متری 
را برداشــته اند. یــا مثــلًا مهدی نصیــری در 28 
ســالگی ســردبیر روزنامه کیهان بــود بعد وقتی 
از کار کنار کشــید، هیچکــس جذبش نکرد چون 
شــجاع اســت و 10 وزیــر را دادگاه بــرده اســت. 
همین وزرایی که بعدها فهمیدیم مشکل مالی 
دارند. خنجر و شقایق را او مطالبش را چاپ کرد 
و مرتضی آوینی مطالبش را نوشت که منجر به 
تغییر و تحول تلویزیون شــد. یــک روزنامه نگار 
درجه 1 را شــما آنقدر به او اهمیت نمی دهید تا 

فراموش شود.
ë  به عنوان سؤال آخر درباره اینکه این نگاهى که

شما به انقلاب اسلامى دارید را خیلى هایى که در 
انقلاب بودند، باور نکردند و شــمایى که امریکا را 
درک کردیــد بــاور کردید. بــرای جوان ها این یک 

مقدار غیرطبیعى است. توضیح مى دهید؟
همان وقتی که ســاعت 25 را ســاختیم، من 
نیویــورک بــودم. مســئول آن زمــان جمهــوری 
اســلامی در ســازمان ملــل یــک بحثــی بــا مــن 
داشــت؛ گفــت در مــورد چه چیــزی می خواهی 
مستند بسازی؟ گفتم فروپاشی تدریجی امریکا. 
گفــت آخــر امریــکا از لحــاظ اقتصــادی هــر روز 
قوی تر می شود. گفتم این طور نیست تو در این 
کوچه هــا نبــودی،  تو بــا بنز می آیــی و می روی و 
نمی دانی امریکا چیســت. که البته تاریخ نشان 
می دهــد امریــکا چــه شــد و چــه رونــدی را طی 
می کنــد. امــروز دلیل توجه آقا به شــما جوان ها 
روشن تر می شــود، در نسلی از نســل انقلابی ها 
یک بخشــی آلــوده شــدند. بعد از رحلــت امام 
یک بخشی از پیرهای انقلابی خودشان را آلوده 
کردند و فضایی پیش آمد که خودشان را با مال 
و امــوال آلوده کردنــد. جوان ها نباید بگذارند به 
شمشیر امام زمان)عج( برسد. ببینید مکانیزم 
آلوده کردن مســئولان چگونه اتفــاق افتاد. این 
را لازم نیســت بزرگترهــا بگوینــد ما لازم اســت 
بگوییــم ما در چــرخ گوشــت اینها رفتیــم خود 
بعضی از ایــن آدم ها که تصمیم گیرندگان این 
بخش هــا بودند اموالی جمع می کردند. هر چه 
جلوتــر می رویــم، همه چیز شــفاف تر می شــود 
و صدماتــی کــه خوردیــم روشــن اســت. نبایــد 
فرصت هــا را از دســت بدهیم. آقــا خیلی توجه 
می کنــد به نســل جوان  چــون آلوده نیســتند. از 
اموال بد چیزی در جیب شــما نرفته است. باید 
مواظــب ایــن دایناســورها و کرگدن ها و کســانی 
کــه ضدضربــه شــده اند باشــیم؛ اینهــا دیگــر با 
تفنــگ بادی و خفیــف و 22 میلیمتــری چیزی 
نمی شــوند. باید جلــوی اینها ایســتاد و امید به 

اصلاح داشت.

تلویزیون باید بتواند نقد کند. نقد ربا 
اولین بار در برنامه ما مطرح شد. از 

طرفی هم حرف دیگر من این بود که 
خیلی از چهره های جذاب فرهنگی 

ما مغفول مانده اند و دیده نشده اند و 
باید به دیده شدن آنها کمک کنیم. به 
اعتقاد من اتفاقاً آنهایی که حرف برای 
گفتن دارند همین بچه حزب اللهی ها 

هستند که اتفاقاً جذاب ترند.


